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محمد غمخوار

ســرگرد، صبح که چشــمانش را باز کرد، از این که 
قتــل جدیدى گزارش نشــده، لبخندى روى لبانش 
نقش بســت. بعد از صبحانه حاضر شــد و خود را به 
اداره رساند. ابتدا به اداره مفقودى ها رفت، اما در چند 
روز گذشته گزارشى درباره ناپدید شدن زنى نرسیده 
بود. این که گزارش فقدانى نشــده بود چند فرضیه را 
مطرح مى کرد. اول این که آن زن در شــهر کســى را 
ندارد. دوم این که از شهر دیگرى سوار ماشین شده و 
ســوم این که ناپدید شــدنش براى چند روز موضوعى 

عادى بوده است.
وقتــى بــه اتاقــش رفت، به دکتر زنگ زد تا نتیجه 
معاینه ســومین مقتول را بگیرد. وقتى از دکتر شــنید 
کــه ایــن زن هــم قبل از قتل مورد تجاوز قرار گرفته 
بود، مطمئن شد با یک متجاوز سریالى رو به رو است 
که براى فاش نشــدن تجاوزهاى خود قربانیان را به 

قتل مى رساند. 
به بایگانى رفت. امید داشــت با بررســى پرونده 
مجرمانى که ســابقه تجاوز داشــتند، به ســرنخى از 

ماجرا برســد. از مجرمان حرفه اى و ســابقه دار فقط 
سه نفر آزاد یا زنده بودند. آدرس و اسم آنها را نوشت 

و همراه یکى از همکارانش سراغ آنها رفت. 
اولین مظنون مرد 34 ساله اى به نام مهران بود. او 
شش سال قبل به جرم آزار و اذیت زنى دستگیر شد 
و یک ماه قبل از زندان آزاد شده بود. مقابل خانه اش 
رفت. در که زد، مهران مقابل در خانه آمد. ســرگرد 

که کارت را نشانش داد، شوکه شد.
 ـ جناب ســرگرد من تازه آزاد شــدم و دور خلاف 

را خط کشیدم...
ـ بریــم داخــل با هم صحبــت مى کنیم. جلوى 

همسایه ها خوب نیست. 
ســرگرد روى تخت چوبى که در گوشــه حیاط بود 
نشســت و نگاهى خریدارانه به خانه انداخت. بعد هم 
ســؤال و جواب هاى پلیســى از مهران آغاز شــد. مرد 
جوان وقتى شنید مظنون به قتل زنان است، دو دستى 
روى سرش زد و گفت: باور کنید من روحم هم از این 
موضوع بى خبره. از وقتى هم آزاد شدم، رفتم سرکار 
و نگهبان یه گاراژ تو میدون شوشــم. خواســتید برید 
تحقیــق کنیــد. یک روز هم غیبت نداشــتم. یک بار 
اشــتباهى کردم و تاوانش را دادم. مطمئن باشــید دور 

خلاف را یک خط قرمز کشیده ام.
حرف هاى مهران و نوع رفتارش کارآگاه را قانع کرد 
که او قاتل زنان نیست. سراغ دومین مظنون رفت. رضا 
35 ساله. چند بار به خاطر مزاحمت براى زنان محل 
دســتگیر شــده و با تعهد آزاد شــده بود. کارآگاه وقتى 
سراغش رفت، در پشت بام خانه در حال کبوتربازى 
بود.او هم خیلى زود از لیست مظنونان خط خورد. ته 
خلاف هایش کبوتر بازى و ملتک پرانى به چند زن در 

محل بود. نه موتورسوارى بلد بود و نه ماشین سوارى.
آخریــن مظنــون مردى معتاد بود که کارش، هم 
سرقت بود و هم آزار زنان. یک ماه قبل از زندان بیرون 
آمده و آزادى اش با زمان شروع سرقت ها همخوانى 
داشت. وقتى مقابل خانه اش رفت، زن سالخورده اى 

سیاهپوش در را باز کرد. 
ـ سلام مادر، سهراب هست؟

ـ چیه طلب دارى ازش؟
ـ نه. افسر آگاهى هستم. باید چند سؤال ازش بپرسم؟

 ـچطور افســرى هســتى که نمى دونى یک هفته 
پیش سهراب مرده.

 ـ کارآگاه از شنیدن این حرف یکه خورد و با تعجب 
پرسید: چرا مرد؟

«نمى دونم. ماموران شــهربانى گفتند اینقدر مواد 
کشیده بود که سنکوپ کرد. جنازه شو تو خرابه پایین 
محله پیدا کرد.» سرگرد به حرف هاى پیرزن اعتماد 
نکرد و به شهربانى رفت. افسر نگهبان آنجا حرف هاى 
پیرزن را تایید کرد و گفت: «ســهراب وقتى از زندان 
بیرون آمد، مصرف موادش بیشتر شد و آخر سر هم 
به خاطر همین مواد جانش را داد.»  سرگرد یک روز 
وقتش را ســر این ماجرا گذاشــت اما هیچ نتیجه اى 
برایش نداشت. هوا رو به تاریک شدن بود و وحشت 
قتلى دیگر در وجودش رخنه کرد. در میان راه به دفتر 
روزنامه اطلاعات رفت و از خبرنگار آنجا خواست صبح 
به پزشکى قانونى برود و عکس از صورت سومین زن 
بگیرد و در روزنامه چاپ کند، شاید اینطورى هویت 

این زن فاش مى شد. 
وحشــت قتلى دیگر خواب را از ســرش پرانده بود. 
همــکارش را مقابــل خانــه اش پیدا کرد و خودش به 

گشت زدن در شهر پرداخت. هر ماشینى که در کنار 
خیابان توقف مى کرد را زیر نظر مى گرفت تا اگر قصد 
بیرون انداختن جنازه را دارد، سربزنگاه دستگیرش کند اما 
گشت زدن هایش تا نیمه شب بى نتیجه بود. دو شب 
بدون قتل، نشان مى داد قاتل عجله اى براى کشتن 
ندارد و دنبال فرصتى مناســب اســت. این موضوع 
همچنین حکایت از آن داشت که قاتل دنبال سوژه هایى 

مشخص است که شکارشان سخت است. 
دومین شب هم بدون جنایت گذشت و صبح روز  
بعد سرگرد تصمیم گرفت براى شناسایى قاتل سراغ 
مغــازه هــا برود و این بــار تحقیقات را بر مغازه هایى 
متمرکز کند که طناب مى فروختند. خرید چند بسته 
طنــاب قهــوه اى رنــگ نخى که فقط در مغازه هاى 
فروش ابزار پیدا مى شد، بهترین سرنخ را مى توانست 

به کارآگاه بدهد. 
به چند مغازه ســر زد اما کســى در یک ماه گذشــته  
چند بســته طناب قهوه اى نخریده بود. عصر دوباره 
دست خالى به اداره برگشت . زن و مردى دلنگران و 
هراســان مقابل اتاقش نشســته بودند. سرباز جوان به 
سرگرد اشاره کرد و به آنها گفت: جناب سرگرد هستند. 
زن میانسال به سمت سرگرد رفت و وقتى روبه روى 
او ایستاد بغضش ترکید و بریده بریده گفت: شما عکس 

جنازه دخترم را در روزنامه چاپ کردید؟
شــیرین من کشــته شده؟ من که باورم نمى شود. 
شما بگویید که مقتول دختر من نیست و فقط شباهت 

ظاهرى به او داشته است. 
کارآگاه این زن را آرام کرد و خواست به اتاق بیایند 

تا موضوع را بررسى کند.  
ادامه دارد..

ازدهم              
قسمت ی

آنچه گذشت
یک روز پاییزى ســال 1354، کارگران 
شهردارى هنگام باز کردن جوى آبى که 
گرفته بود، با جســد زنى در میان ملحفه 
در زیر پل رو به رو شدند. سرگرد ترابى 
از کارآگاهــان با تجربــه پلیس آگاهى 
مسؤول رســیدگى به این پرونده شد. 
در تحقیقات مشخص شد، لاله پرستار 
بیمارستان سینا قربانى این جنایت بوده 
اســت. تحقیقات نشان داد، لاله بعد از 
فوت شوهرش در خانه ارثیه اى او زندگى 
مى کرد و ارتبــاط خوبى با خانواده اش 
داشت. در حالى که تحقیقات براى یافتن 
قاتل لاله بى نتیجه مانده بود، جســد زن 
دیگرى که با طناب قهوه اى خفه شــده 
بود، در حوالى میدان راه آهن پیدا شــد. 
این زن نیز در مســیر خانه ناپدید شده 

و جســدش در جوى آب پیدا شده بود.
روز بعد هم جســد سومین زن در شمال 
تهران پیدا شد که او هم با طناب قهوه اى 
خفه شــده بود. بررسى جسد قربانیان 
نشــان داد، دو مقتول نخست قبل از قتل 
مورد تجاوز قرار گرفته بودند. تیمســار 
که از قتل هاى ســریالى و بن بســت در 
تحقیقات خسته شــده بود، کارآگاه را 
صدا زد و تهدید کرد اگر یک قتل دیگر در 
پایتخت رخ دهد، پرونده را از او مى گیرد 
و به اداره امنیت و اطلاعات مى فرستد.
و حالا ادامه داستان


